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آمبولانس

تشنگى زمين

ــير آب را  ــه مردم و به خودم مى گويم كه تصور كنيم ش ب
ــود. اين تصوير چقدر  ــم و آبى از آن خارج نمى ش مى چرخاني
ــد؟ تصور كنيد خانواده اى را كه  ــت آفرين باش مى تواند وحش
ــادى و نور و زندگى.  ــت از رنگ و ش ــته اند و فضا پر اس نشس

ــير آب را باز مى كنند، اما آبى نمى آيد! ناگهان همه رنگ ها  ش
ــكوت و همه لبخندها به  ــترى، همه صداها و به س به خاكس
ــك بدل مى شود. اين تصوير يكى از فيلم هاست كه بحران  اش
آب را هشدار مى دهد؛ بحرانى كه امروز پيش روى ماست و اگر 
فكرى به حال آن نكنيم، ممكن است فردا ديگر صرفه جويى نيز 
بى فايده باشد. پدران ما در روزگار قديم، بايد از عميق ترين نقاط 

آب انبارها، آب آشاميدنى را تامين مى كردند، امروز كافى است 
شير آب را باز بگذاريد تا قطره هاى زندگى بخش آب شروع به 
ــى ما به آب راحت تر شده،  باريدن كنند اما هرچقدر دسترس
ــت. بايد از همين حالا  آب كمترى هم برايمان باقى مانده اس
ــيرهاى آب هم طعم تشنگى  ــيد كه حتى ش به روزى انديش
گرفته اند و از همين حالا براى نرسيدن به آن روز تلاش كرد. 

پاسخ به فراخوان

ــم  ــن انقلابيون رس ــلاب در بي ــش از انق ــال هاى پي س
ساده زيستى رواج داشت و سفره هاى دورهمى شان اعم از افطار 
و... بسيار ساده و مختصر بود. اميدوارم اين رسم فراموش شده، 
دوباره احيا شود و باز افرادى كه استطاعت چنين ميزبانى هايى 
را دارند با يك نان و پنير و چاى و غذايى ساده از ميهمانانشان 

ــى كنند و مابقى اين هزينه را صرف امور خيريه كنند.  پذيراي
اصل رسم دور هم جمع شدن افراد، رسمى بسيار خوب است 
ــت اما بايد حتما تاكيدمان بر اين  كه بايد آن را زنده نگه داش
باشد كه سفره هايمان ساده باشند. در عوض مبلغ مابه التفاوت 
مختصرشدن سفره هاى افطارمان را صرف آگاهى جوان ها كنيم. 
پيشنهاد من اين است كه اين هزينه را صرف خريد كتاب كنيم 
و به جوان ها كتاب هديه بدهيم. خريد بعضى كتاب ها در اين 

روزگار، با توجه به گران شدن قيمت كتاب، براى جوان ها واقعا 
دشوار است و رسم خوبى است اگر بزرگ ترهايى كه از تمكن 
مالى برخوردارند، هزينه خريد كتبى را براى جوان ها پرداخت 
كنند تا به اين شكل در راه آگاه ساختن جامعه قدمى برداشته 
باشند. البته در وهله بعد هم مى توانيم، مبالغى را هم صرف امور 
خيريه از جمله كمك به مناطق زلزله زده كشورمان بكنيم؛ كه 

اين هم امرى نيكوست. 

كتاب به جوان ها هديه كنيم

پنجره فردا

ــاس كرده ايم بخشى يا  خيلى هامان حتما وقت هايى احس
حتى تمام زندگى مان را باخته ايم. چرا؟ شايد چون فكر كرده ايم 
ــريك  زندگى  ــبى نداريم، يا خانواده خوبى، يا ش ــغل مناس ش
ــتى. اينطور وقت ها حتما خودمان را در موقعيت ديگرى  درس
ــرض كرده ايم كه در آن صورت زندگى مان  فرض كرده ايم و ف
برد بود. خيلى چيزها داشتيم كه حالا نداريم. حالا خيلى چيزها 
ــه هم  ــم كه فلان آدم و فلان آدم ها دارند. همين مقايس نداري
باعث مى شود كه فكر كنيم عقب افتاده ايم،  يا دور مانده ايم از 
آنچه مى توانستيم باشيم يا داشته باشيم. آيا مى شود خودمان 
را با كسانى ديگر و در موقعيت هايى ديگر تصور نكنيم؟ ظاهرا 
ــود. مدام اين كار را مى كنيم. اما اينطور وقت ها يادمان  نمى ش
مى رود كه آن آدم يا آدم هاى ديگر چه چيزها براى داشتن آن 
ــت داده اند و همين حالا مى دهند. نمى فهميم  موقعيت از دس
ــت از داشتن و نداشتن ها، كه  كه هر موقعيتى مجموعه اى اس
ــرد يا باخت، اما درواقع  ــمش را بگذاريم ب ترجيح مى دهيم اس
فقط يك وضعيت است حاصل كلنجار ما با موقعيت اطرافمان 

ــك كرده يا دور.  ــته ايم نزدي كه قدمى ما را به آنچه مى خواس
ــت،  اما اين را  ــم بگويم زندگى بازى برد و باخت نيس مى خواه
چطور نشان بدهم؟ نمى دانم. فقط مى دانم در موقعيت هر آدمى 
كه قرار مى گيريم، يا حرف هاى هر آدمى در هر موقعيتى را كه 
مى شنويم، مى بينيم؛ اگر نه همه، اغلبشان از چيزهايى حرف 
ــت  داده اند و براى همين باز اغلبشان آرزوى  مى زنند كه از دس
ــيده اند و  ــته اند؛ چه آنها كه به ثروت رس موقعيت ديگرى داش
چه آنها كه به شهرت و چه آنها كه به شرايط متفاوت و ظاهرا 
ــد در موقعيت ديگرى و  ــرى براى زند گى. همه مى خواهن بهت
احيانا به جاى كسى ديگر باشند، به جاى كسى معمولا مشهور و 
موفق. اما آدم هاى موفق هم معمولا مى خواهند، اگر نه در جاى 
آدمى ديگر، كه در موقعيت ديگرى باشند. آيا كسى هست كه 
خودش را دست كم در موقعيت ديگران نخواهد؟ به نظرم فقط 
ــى كه به خودِ موقعيتش و به خودش فكر مى كند. اما اگر  كس
خودمان را با ديگرى و ديگران مقايسه نكنيم، چطور بفهميم كه 
چقدر به  دست آورده ايم و اصلا كجا هستيم؟ راه ديگرى به جز 
مقايسه موقعيت خودمان با ديگران هست تا بفهميم كه هستيم 
ــتيم؟ به گمان من خودِ امروزمان را با خودِ ديروز و  و كجا هس

ديروزها مقايسه كنيم، كه از كجا و كجاها به اينجا رسيده ايم. 
مقايسه خودمان با ديگران هميشه ما را در وضعيت نابه دلخواه 
ــود كه مدام فكر  و باخت فرضى قرار مى دهد. همين هم مى ش
مى كنيم كشورمان،  شريك زند گى مان، كارمان و خانواده مان 
آنچه را كه بايد به  ما نداده و ما در موقعيت اشتباه و نابه دلخواه 
قرار گرفته ايم. براى همين هم مدام سعى مى كنيم يكى يا اصلا 
همه اينها را عوض كنيم. اما گرچه عوض شدن اينها موقعيت 
ــاس رضايت دايمى (و  ــوض مى كند، اما آيا به ما احس ما را ع
ــد؟ به نظرم فقط در صورتى تغيير موقعيت  نه موقت) مى ده
ــاس رضايت دايمى مى دهد كه خودمان هم در آن  به ما احس
جهتى كه مى خواهيم عوض شده باشيم، وگرنه مدتى بعد از آن 
تغيير موقعيت، دوباره از همه چيز ناراضى خواهيم بود. رضايت 
ــمت چيزى كه  ــت به س واقعى به نظرم در تغيير خودمان اس
مى خواهيم باشيم و عوض كردن موقعيت هم اگر كمكى به اين 
تغيير نكند، فقط ما را نااميدتر و دل زده تر مى كند از امكان تغيير 
و از خودمان. بردى اگر وجود داشته باشد، همان تغييرى است 
كه كرده ايم در جهت آنچه مى خواسته ايم (و نه مى خواسته اند) 

باشيم، نه چيزى ديگر. 

برد و باخت زندگى كارتون خواب

خاتمى غيرمجاز 

ــن ممنوع  � ــراى م ــيرينى جات را ب ــر ش دكت
ــت. قدم هم بلندبالاست  كرده، چون قندم بالاس
ــم ممنوع كرده.  ــن صندلى جات را ه ــراى همي ب
ــورم، نه مى توانم  ــيرينى بخ يعنى نه مى توانم ش
شيرين كارى كنم. نه مى توانم از صندلى استفاده 
ــت بروم بالاش و لامپ  كنم. يعنى هم ممنوع اس
را بپيچم، هم ممنوع است بنشينم روش و جهان 

را مديريت كنم. 
حالا اين كه من هستم و مى دانيد من از هفت 
ــتم. اما محمد خاتمى چى؟ كه از  دولت آزاد هس
ــت و خودش رييس دولت  ــت دولت آزاد نيس هف
ــتم بوده. كم نيست ها. هفت هشت تا  هفتم و هش
ــت ها. خيلى ها از  ــود 56تا. 56 هم كم نيس مى ش
چهارسال پيش وارد سياست شدند الان به عنوان 
پيشكسوت مى آيند تلويزيون و مى گويند ريش و 
قيچى خاتمى هم دست آنهاست و ريش خاتمى 
ــان نيست  ــت. منتها حواسش ــان گرو اس پيشش
ــفيد نكرده و  ــياب س خاتمى اين موها را توى آس
ــرده و الكش را  ــت اين آردها را الك ك سال هاس

هم آويخته. 
ــا ممنوع كرده  ــى دكتر قند را براى م از طرف
كه خيلى شيرين هستيم، چرا خاتمى بايد پاسوز 
ــى را نيز چون خودش  ــود؟ به نظر ما خاتم ما ش
ــت شكلات است و  ــت، شكلات اس قندونبات اس
ــى مى خواهند  ــكلاتى هم دارد و گروه عباى ش
ــاى خاتمى كه  ــده به ج ــش كنند. قرار ش ممنوع
ــت، قند مصنوعى و خاتمى مصنوعى  شيرين اس

و شيرينى مصنوعى جايگزين شود. 
آدم  و  ــت  اس ــيرين  ش ــى  خاتم ــى  طرف از 

مى بيندش قند توى دلش آب مى شود.
ــت تلخ هستند.  ــتند كه گوش  اما يك عده هس
حالا يك عده هم هستند كه شيرين مى زنند كه 

ربطى به بحث ما ندارد. 
ــا به خاطر  ــده؟ حتم ــى ممنوع البيان ش خاتم
ــرف را زده اند. چون خاتمى  ــود خاتمى اين ح خ
ــت و شيرينى  ــيرين بيان است و قندش بالاس ش
ــيرين بيان  ــرف كند. از طرفى چون ش نبايد مص
ــد نقل ونبات مى ريزد اين حياط  دهان كه باز كن
ــادا راه مى افتد و  ــاط و بادابادا مبارك ب و آن حي

داستان مى شود. 
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